
نگاه آخر

عصر 27 خرداد ســال 84 مثل هر عصر به روال آن ســال‌ها، با 
رفقا در خیابان‌های شــیراز ول شده بودیم. نوزده‌سالگی سال‌های 
رهایی بود برای ما. 7 نفر در 206 یشــمی حســین چپیده بودیم، 
از بابابستنی خاکشناســی می‌رفتیم عفیف‌آباد و فرهنگ‏شهر و باز 
برعکــس. مردمی برای رای دادن آمده بودند اما نه به روال دو دوره 
قبلش که چیزهایی محوی به خاطر داشــتم. بخصوص اصلًا شبیه 
تصاویر صف‏های سال 76 نبود. یکی از روزنامه‏ها یک روز مانده به 
انتخابات تیتر یکش را از سیدمحمد خاتمی با فونت بزرگ زده بود: 
»بگذاریــد معین بیایــد«. آن عصر جمعه هرجــا مردمی می‌دیدیم 
که در صف رای‌گیری ایســتاده بودند، با لحــن خاتمی همه با هم 
می‏گفتیــم بگذارید معیــن بیاید و قهقهه ســر می‌دادیم. آن روزها 
چشــمم به دهان آن فعال سیاســی ملی-مذهبی  بود که به لحاظ 
فکــری خود را بــه او نزدیک می‏دیــدم. گفته بود خــودش و حزب 
متبوعــش در این انتخابات شــرکت نخواهند کــرد. من هم منتظر 
بودم خلق‏الله بپرســند که به چه کســی رای می‌دهــی تا بادی در 
غبغب بیاندازم و بگویم من عضو فلان حزب هستم و ما هم در حزب 
فقــط از تصمیمات گروهی پیروی می‏کنیم. حزب هم تحریم کرده 
بود، بزرگش گفته بود این انتخابات محل بازی ما نیســت. آن عصر 
ســرخوش از کار حزبی، خنده‏های جوانی هیچ نمی‏دانستم آنکه 

در جمعه بعــدش از صندوق رای بیرون می‏آیــد چه بی‌رحمانه 
به جان جوانی‌مان می‏افتد. نمی‌دانســتم که اگر همان معین 
که می‏گفتند بــه رئیس دفترش هم آتوریته ندارد می‏ماند و راه 

نیم‌بند کمتر خراب و بیشــتر صواب 8 ســال قبل را می‏رفت 
برای ما هم که نه اصلاح‏طلب بودیم و نه حتی هیچ علقه 

به خاتمی داشتیم  احتمال خیلی زیاد کمتر حسرت 
آن روزهای جوانــی را می‌خوردیم و یا بعدتر آن داغ 
88 بــه دلمان نمی‏ماند. نه اینکه بــا قطعیت بتوان 

گفت که اگر آن روز چنان شــده بود حتماً چنین می‏شد و نه حتی 
اینکه بخواهم امروز را با آن جمعه خرداد 84 مقایسه کنم و یا جمعه 
3 تیــر بعدش و در مقام دانــای کل بگویم مردمانی کــه این روزها 
انتخابــات را تحریم کرده‌اند بیراهه می‌روند و به ما عقلا نگاه کنند. 
فقط این روزها به این فکر می‌کنم که سیاســت‌ورزی آن نیست که 
آن روز بــزرگ حزب ما گفت، حرف مرد در سیاســت یکی نیســت. 
این روزها بیشــتر از هر روز دیگر به آن یکی  پیرمرد فکر می‌کنم که 
نشان داد  کنشگری معطوف به اخلاق و خیرخواهی یعنی فارغ از 
هر حب و بغضی آنچه را انجام دهیم که گمان کنیم بیشــترین خیر 
را برای بیشترین مردمان در پی خواهد داشت. به زنده‌یاد مهندس 
ســحابی که آنچه ما ســال‌ها بعــد در آینه دیدیم آن روز در خشــت 
خام دید و در برابر ســیاهی حتی از کسی حمایت کرد که در دوران 
زمامــداری‌اش محبوس شــده  و درد و رنج فراوان کشــیده بود. ما 
مردم آنچنان بخت‏یار نبودیم که امروزِ روز بخواهیم سیاســتمداری 
در تــراز آن پیر بزرگ‌اندیش را انتخاب کنیم ولی اگر بود امروز هم با 
همه زخم‌ها و رنج‌هایش و بدون کینه باز آن می‌کرد که لااقل گمان 
می‌رود خیر بیشــتری برای مردم دارد یا لااقل رنج کمتری در پیش 

خواهد داشت.
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دبیر گروه فرهنگ
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سیمای ملی؟

جبلی در سایه جلیلی

به‌نظر می‏رســد دولت در ســایه ســعید جلیلی به صداوســیما 
در ســایه وحید جلیلی هم تســری یافته تا این برادران، میراث‏دار 

خانوادگی یک گفتمان باشند. 
روزگاری او مدیریت حاکم بر صداوسینما را محفلی دانسته و در 
نطقی تند و آتشــین، آنها را »باند خشن« می‏نامید که سال‏هاست 
صداوســیما را تسخیر کردند. او در پاییز سال ۹۷ در مراسم شروع 
به کار رســمی تشــکل »جامعه رسانه اســامی« که در دانشکده 
صداوســیما برگزار شــده بود، گفت: »همان خدایی که خرمشهر 
را آزاد کرد، ان‏شــاء‏الله سازمان صداوســیما را از دست اقلیتی که 
ادعای بی‏شــماری دارند، آزاد کند.« ســه ســال بعد در تابســتان 
۱۴۰۰ صداوســیما با اشــاره همان »باند خشــن«، به تسخیر او و 
جریان پایداری درآمد. وحید جلیلی، معاون جبلی شــد اما عمق 
نفوذ او راهبردی‏تر از یک معاون بود. صداوســیما مدت‏هاســت به 

همان چیزی تبدیل شده که اصولگرایان آرزوی آن را داشتند. 
هــر برنامــه پرمخاطبــی را با جایگزینــی از جنــس انقلابی با 
تفکــرات نزدیک به پایداری و جلیلی تغییــر دادند. »فوتبال برتر« 
جای »نود« نشســت، میثاقیان به‌جای عادل فردوسی‏پور. برنامه 
»دورهمی« را حــذف کردند و به‌جای آن »مهمانی« را ســاختند. 
حتی »خندوانه« و »رامبدجوان« هم تحمل نشــد و جای خودش 
را به »ســیدخندان« با مجری‌گری نویسنده سایت رجانیوز داد تا 

مردم انقلابی را با طنز‏های سیاسی‏اش بخنداند. 
ســروش صحت و برنامــه »کتاب باز« حذف شــد تا در فرهنگ 
تفکر انقلابی حاکم شــود. گویــی قاب صداوســیما انحصاراً باید 
دراختیار تفکر پایداری قرار می‏گرفت تا نقشی که در نظر داشتند 
را ایفا کند. تفکری که با حضور پیمان جبلی در صداوسیما تقویت 

شد و برای سلبریتی‏ها هم خط‌ونشان می‏کشید. 
وحید جلیلی همانطور که خود پیش‌تر گفته بود، به صداوسیما 
رفــت تا تعریفی از »آرمــان« و »هدف« در این رســانه ارائه و آن را 
»عملیاتی« کند؛ چراکه از نگاه او این ســازمان »رســماً از تعریف 
خود جدا شــده اســت و ضد آرمان اســت و در حوزه‏های وســیع 
بی‏عملــی می‏کنــد.« از نگاه او: »ســازمان صداوســیما به اســم 
برنامه‏ســازی به اشــغال طبقه مرفه بی‏هویت درآمده اســت و یک 
اقلیتــی برای صداوســیما تعییــن تکلیف می‏کننــد.« جلیلی در 
همان سال ۹۷ با اشاره به پخش برنامه »دورهمی«، صداوسیما را 
»فاســد« خوانده بود: »اقتدار در سازمان صداوسیما وجود دارد، 
اما سیاســت و نرم‏افزار این سازمان رسماً دچار فساد شده است.« 
او آمده تا »کاراکتر حزب‏اللهی« را در صداوسیما به نمایش بگذارد 
همچنــان که در گذشــته گفته بود: »ســازمان صداوســیما را در 
خدمت اقلیت محدود درآورده‏اید. در طول این ۲۰ ســال گذشته 
آیا یک کاراکتر حزب‏اللهی در ســریال‏ها نشــان داده‏اید؟« او ادعا 
می‏کرد که باید صداوســیما در خدمت جامعه باشــد، نه »اقلیت« 
محــدود اما حــالا انگار قاعده هنوز همان اســت که بــازی به‌نفع 

جلیلی‏ها عوض شده است. 
حالا نقش ســایه او در آخرین مناظره برادرش با رقیب آشــکار 
شــد تا شکســتی که در اولین مناظره دونفره برای ســعید جلیلی 
رخ داد، جبــران شــود. نــوع زمان‏بندی و تبعیض بیــن دو نامزد، 
تفاوت در محتوای ســوالات و میزان چالشی‌بودن آنها. با اینکه در 
ابتدای برنامه گفته شــده بود که از برنامه نخســت مناظره دونفره 
یک‌دقیقه‌وانــدی باید به دکتر پزشــکیان تعلق گیــرد اما درنهایت 
مجــری برنامه نتوانســت زمــان ســخنرانی جلیلی را به‌درســتی 

مدیریت کند و فرصتی مساوی و عادلانه بین آنها برقرار شود.
البته رئیس سازمان صداوسیما این نقد را برنتافت و درباره نحوه 
طرح ســوالات مناظره‏ها در دور دوم انتخابات ریاســت‏جمهوری 
توضیح داد که ســوالات دو مناظره اخیر، صریح، روشن و مستند 

به اظهارات نامزدها و اطرافیان‌شان بود. 
بــه گفته جبلی، مجــری مناظــره از همکاران توانمند رســانه 
ملــی اســت و نحوه طرح ســوالات مناظــره هم صریح، روشــن و 
مســتند به اظهارات خــود نامزدهــا و منتقدان و طرفداران‏شــان 
بود؛ براین‌اســاس به‌نظرم قضاوت مردم با ارزیابی‏هایی که بعضی 
از اطرافیان و جناح‏های سیاســی می‏کننــد، متفاوت خواهد بود. 
البته انتظاری نیســت که جبلی این نقــد را بپذیرد تا هم عملکرد 
ســازمان تحت مدیریت خود را زیر ســوال ببرد، هم شــبهه‏برانگیز 

بودن نفوذ معاونش را به‌عنوان برادر یکی از نامزدها دامن نزند. 
امــا آنچه همه شــاهد بودند این بود که برخــاف مناظره‏های 
قبلی، موازنه زمانی و محتوایی مناظره آخر مهندســی شــده بود 
و بســیاری از مردم در فضای مجازی و شبکه‏های اجتماعی به آن 
اشــاره و انتقاد کردند. صداوســیمایی که مدعی رسانه ملی‌ بودن 
اســت آیا می‏تواند میل به دوگانگی‏اش را مدیریت کند و اگر سعید 
جلیلی رئیس‏جمهور شود، آیا رسانه ملی به رسانه جلیلی و برادران 

تبدیل می‏شود؟

فرصت را از دست ندهیم

موســیقی‏هایی را خاص دخترکم گــرد آورده‏ام و 
گاهی در خانه آن‏هــا را برایش پخش می‏کنم. در 
میان آن‏ها اجرایی هســت از ترانــه‏ی آفتابکاران 
جنگل )ســر اومــد زمســتون...( که ازقضــا، در 
میانه‏ی آن صدایی رســا می‏گوید: »دولت آینده، 
دولت کارشناســان و دولت استفاده از نهادهایی 
خواهد بود که این ملت با پایمردی خودشان آن‏ها 
را به وجــود آورده‏اند، نه اینکه یــک دولت رمّالی 
و کف‏بینی باشــد«. کســی که در اینجا از دولت 
آینــده‏اش می‏گوید، نتوانســت دولتی تشــکیل 
دهد و در عوض، رقیبش دولتی تشــکیل داد که 
هوادارانــش بعدها آن را تحت ســیطره‏ی جریان 
انحرافی )همان رمال‏ها و کف‏بین‏ها؟( دانستند. 
از آن روزها بیش از 15 ســال گذشته است. تصور 
من این اســت که در طول این ســال‏ها ما نه‏تنها 
نتوانســتیم کارشناســان و نهادهای شکل‏گرفته 
از طریــق چند دهــه پایمردی ملت ایــران پس از 
مشــروطیت را حفظ و تقویت کنیــم بلکه آن‏ها را 
ناتوان‏تر کردیم، هم با تصمیم‏های غیرکارشناسانه 
و ایدئولــوژی‏زده هم با شــکل دادن بــه نهادها و 

مجامعِ موازیِ به‏واقع غیرملی.
اینــک 15 ســال از آن روزها گذشــته اســت و 
دوبــاره در معرض انتخابات قــرار گرفته‏ایم. کم 
نیســتند کسانی که به شــیوه‏های متفاوت ما را 
از امکان تأثیرگذاری در سیاســت‏های کشور از 
طریــق این انتخابــات مأیوس می‏کنند. شــاید 
چنــدان بیــراه نگوینــد امــا من متــن کوتاهی 
نوشــته‏ام و در آن آورده‏ام که فارغ از آرمان‏های 
بلند سیاســی، جامعه‏ی ایران با مســائل بسیار 
مهم و مبرمی روبه‏روســت که تعلل در پرداختن 
به آن‏ها ما را به قهقــرا می‏برد: آموزش‌وپرورش، 
آمــوزش عالی، محیط‌زیســت، فقــر و تبعیض 
طبقاتی و تحریم‏هایی که کم‏کم قدمت‏شــان به 
حدود دو دهه می‏رســد و نفس جامعه‏ی مدنی 
ایران را گرفته اســت. نســل‏هایی با این مسائل 
دســت‏به‏گریبان‏اند و گســتردگی و عمق آن‏ها 
زندگی نســل‏هایی دیگــر را هم به‏شــدت متأثر 
می‏کند. حرفم این بود که تجربه‏ی چهار دهه‏ی 
اخیــر به‏وضوح نشــان می‏دهد کــه دولت‏های 
گوناگون به شــیوه‏های گوناگون به این مسائل 
می‏پردازنــد، برخــی آن‏ها را، بــه قیمت زندگی 
میلیون‏هــا نفــر، نادیــده می‏گیرند یــا وخیم‏تر 
می‏کنند و برخی دیگر فضایی برای کاســتن از 
بدبختی‏ها و چشــم داشتن به بهبود امور ایجاد 
می‏کننــد. نتیجه‏ای که گرفته بــودم این بود که 
شــرکت در انتخابات می‏تواند گامی باشد برای 
کاســتن از بدبختی‏ها که به گفته‏ی کارل پوپر، 
باید رکــن اصلی هر برنامه‏ی سیاســی باشــد. 
حــالا می‏خواهــم یک نکتــه‏ی دیگر نیــز به آن 
نوشــته بیافزایم و آن اینکه، هستند دولت‏هایی 
که نهادهای مؤثر و ماندگار این کشــور را تقویت 
می‏کنند و دولت‏هایی که با این نهادها خصومت 
می‏ورزنــد یــا هویت‏شــان را عــوض و آن‏هــا را 
لگدمال می‏کنند. نمونه‏ی روشــنی که در طول 
این ســال‏ها دیده‏ام مؤسســه‏ای است که در آن 
تحصیل کــرده‏ام و کار می‏کنــم و نزدیک به 60 
ســال قدمت دارد. من با چشمان خود دیدم که 
چگونه تحت زعامت معجزه‏ی هزاره‏ی سوم این 
مؤسسه از اوج به حضیض افتاد و گرچه در مدتی 
نسبتاً کوتاه تلاش شد اعتبار از‏دست‏رفته بدان 
بازگردد، با تغییر دولتمردان دوباره دســتخوش 
حوادثی شــد که احیــای آن را باز هم دشــوارتر 
می‏کنند. این نکته نه‏تنها در مورد مؤسسه‏ی ما 
بلکه در مورد همه‏ی نهادها و مؤسسات آموزش 
عالــی و نه‏تنهــا در مورد این همــه بلکه در مورد 
همــه‏ی نهادهای زیــر نفوذ دولــت در صنعت، 
تجارت، اقتصاد، آموزش، ورزش، گردشــگری و 

مانند این‏ها صادق است.
باری، دخترک من احتمالًا معنای آنچه را آن صدای 
رســا در میانه‏ی آهنگ آفتابکاران جنگل می‏گوید 
درک نمی‏کند ولی به گمان من، زندگی ما، زندگی 
او و هم‏نســانش و زندگــی فرزنــدان آن‏ها، کمتر 
بدبخت بودن‏شان و بیشتر خوشبخت بودن‏شان، 
تا حد زیادی به این بســتگی دارد که آیا ما، به‏رغم 
ناملایمات و دشواری‏های جانکاه عزم آن داریم که 
دولت آینده دولت کارشناســان و دولت استفاده از 
نهادهایی باشــد که این ملت با پایمردی خودشان 
آن‏هــا را به وجــود آورده‏اند یــا نــه. آرزوی من این 
اســت که چنین عزمی داشته باشیم و این فرصت 
را از دســت ندهیم که از دست دادنش این‌بار شاید 

هزینه‏ای بسیار گزاف در پی داشته باشد.

پژوهشگر فلسفه
امیرحسین خداپرست
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چــه می‏توانم گفت؟ اصلًا حرفــی هم برای گفتــن باقی مانده 
اســت؟ در آســتانه یک اتفــاق مهم تاریخــی هیچ اســتدلالی که 
بتوانــد ناامیدان از زمین و زمان را پای صندوق‏های رأی بکشــاند، 
نــدارم. در پیام‏هایی که می‏دهنــد بعد از یکی، دو پیام که رد و بدل 
می‏شــود، می‏گویم به‌هرحال هردوی ما ایران را دوســت می‏داریم 
منتهی روش‏مان باهم متفاوت اســت. خودم هم خوب می‏دانم که 
دارم از پرســش‏های اساسی فرار می‏کنم. شــاید هم دیگر حوصله 
نــدارم. وقت تنگ اســت و اگر قرار باشــد برای مجــاب کردن یک 
نفــر از تحریمی‏هــا زیادی وقت بگذارم کار از کار خواهد گذشــت. 
نباید به این جاها می‏رســید. پریشب‏ها در جایی گفتم، این جمله 
از فرط تکرار مهوع و مبتذل شــده، اما ما این‌بار حقیقتاً در شــرایط 
حســاس کنونی قرار داریم. باید خیلی بلاها ســرمان می‏آمد تا به 
این نقطه برســیم. در سال ۸۴ کل دولت اصلاحات چنان بی‏خیال 
انتخابات شده بود که مشهور بود فرماندارها رفته‏اند و کاری به کار 
انتخابــات ندارند. هــر 9 روز یک بحران کار خــودش را کرده بود و 
دولت بالاخره بعد از هشت سال، ناامید و ناتوان فقط لحظه‏شماری 
می‏کرد که زودتر برود پی کارش. احتمالًا سیدمحمد خاتمی دلش 
برای کتابخانه‏اش تنگ شــده بود و بقیه هم می‏خواستند از زیر بار 
فشار آن‌همه تنش و درگیری خودشان را خلاص کنند و بروند چند 
صباحی را فارغ از غوغای جهان به زندگی‏شــان برسند. بسیاری از 
مردم هم که به دولت اصلاحات چشم امید داشتند خسته و فرسوده 
از تنش‏هــای بی‏پایــان و ناامیــد از دولتی که زورش بــه گروه‏های 
فشــار نمی‏رســید بی‏خیال انتخابات شــدند. نتیجه آن که معجزه 
هزاره ســوم به قدرت رســید و ما بعد از اندک مدتــی تازه فهمیدیم 
چه دیواری روی ســرمان آوار شد. هی چشم بستیم و تصور کردیم 
اگر آن تورم قابل تحمل ادامه می‏یافت، اگر سیاســت تنش‏زدایی با 
جهان ادامه می‏یافت، اگر بر ســر مفاهیمی مثل حقوق شهروندی 
و کرامــت انســانی پای‏فشــاری می‏کردیم، اگــر رئیس‏جمهورمان 
دســت‌کم کسی بود که وقتی حرف می‏زد عرق شرم بر پیشانی‏مان 
نمی‏نشست و... الخ، این سرزمین چه سرنوشتی پیدا می‏کرد؟ اگر 
خودخواهی و منیت در جبهه اصلاحات و سازندگی وجود نداشت 
و یک کاندیدا درنهایت معرفی می‏کردند شاید کار به این تحریم‏ها، 

تورم‏هــا، آبروریزی‏هــا، اختلاس‏هــا و بی‌برنامگی‏ها نمی‏کشــید. 
هشت ســال تمام به‏ ای‏کاش و اگر گذشت. حالا قدردان فرصت‏ها 
بودیــم و فرصت پیش نمی‏آمــد. در کمین نشســته بودیم تا دوباره 
بتوانیــم روی پایمان بایســتیم. به همین دلیل وقتــی روحانی آمد 
دیگــر چند و چون نکردیم از کجا آمده و ســابقه‏اش چیســت و چه 
ســودایی در ســر دارد. همین کــه فهمیدیم مورد تاییــد خاتمی و 
هاشــمی است، درنگ نکردیم. همین که فهمیدیم می‏تواند جلوی 
جلیلی و قالیباف بایســتد، تصمیــم گرفتیــم او رئیس‏جمهورمان 
شــود. چهار سال اول را تا حدودی آســوده بودیم. اگرچه روزگاران 
خاتمی دیگر تکرار نشــد، امــا ما به رنگ و بویــی از آن دوران قانع 
بودیم. حالا وزیر خارجه‏ای داشــتیم که بلد بود انگلیســی صحبت 
کند! حالا دســت‏کم وزیر فرهنگ و ارشــادمان امنیتی نبود! حالا 
به وزیــر نفت‏مان ژنــرال می‏گفتند. برجام شــد آرزوی‌مان. که اگر 
ترامپ دیوانه ســروکله‌اش پیدا نشــده بود و تندروهــای داخلی با 
او هم‏پیمان نشــده بودند، می‏توانســتیم کارها صورت دهیم. مثل 
همیشــه نشد اما ما پاپس نکشــیدیم و دور دوم هم به روحانی رأی 
دادیم تا هم بدعهدی نکرده باشــیم و هم واقعه تلخ ۸۴ بر ســرمان 
آوار نشــود. هرچقدر دولت روحانی در دور اول خوش‏شانس بود در 
دور دوم بخت از ایشــان کاملًا برگشــته بود. از گرانی بنزین، کرونا، 
ســیل و تشــدید تحریم‏ها گرفته تا بحران قیمت مــرغ همهو‌ همه 
دست‌به‌دســت هم دادند تا خاطره آن چهار ســال اول را هیچ‏کس 
به خاطر نیاورد. حالا ما حســابی از پا درآمده بودیم. آنقدر خســته 
بودیم که دیگر برایمان فرقی نمی‏کرد چه کســی بیاید. همتی هم 
شــوقی در مــا برنمی‏انگیخت. به ناچــار تن دادیم بــه قضا و قدر. 
خیلی‏هامان گفتیم شــاید دولت مطلوب حضرات بیاید و مشکلات 
حل شــود. شاید جدی جدی مشکل ماییم که بلد نیستیم انتخاب 
درســت کنیم. شــاید بعضی‏ها دارند انتقام انتخاب اشــتباه‏مان را 
از ما می‏گیرند. کنار کشــیدیم اما تورم کمرشــکن‏تر شد. تحریم‏ها 
بیشــتر شــد. فرهنگ روزبه‏روز مبتذل‏تر شــد و... الخ. حالا یک‌بار 
دیگر امکان انتخاب فراهم شــده اســت. بعضی از مــا چنان زخم 
خورده‏ایم که اصلًا توان برخاستن نداریم. بعضی از ما دیگر به این 
بــازی اعتمادی نداریم. بــرای بعضی‏ها‌مان همه‌چیز علی‏الســویه 
شده است. خلاصه آنکه: به غیر ما دو، سه مجروح در قبیله نماند. 
چــه باید کــرد؟  نمی‏دانم. اما این را خــوب می‏دانم که این آخرین 
نفس‏های ماســت. آخرین شــانس ما برای نه برنده شدن که برای 
همه‌چیز را از دســت ندادن. آخرین شــانس ما نه برای پیروزی که 
برای شــرمگینانه نباختن. آخرین شانس ما نه برای زیستن در این 

آب و خاک که دست‏کم برای مردن در سرزمینی به نام ایران.  

با آخرین نفس‏هایم

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی 


